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  اسلامي ةحقوق و تكاليف شهروندان غير مسلمان در جامع
*عزيزانمهدي  9/5/92 :تأييد 5/2/92: دريافت

 

    چكيده
ستيزي را در پيش گرفته و در صدد القاء ناسازگاري دين  راه اسلام ،چندي است كه غربيان

ان و پيروان آميز بين مسلمان اسلام با قواعد زندگي اجتماعي و عدم امكان همزيستي مسالمت
  .اند ساير اديان برآمده

 ـ   ي،همزيستي مسلمانان با پيروان ديگر اديان در حيطه يك جامعه و در عرصه بـين الملل
، در يـك  مسـلمان  غيراي انگيزترين حالت آن وقتي است كه عده قابل بررسي است، اما بحث

سـلام از حـق   ا ،آيا در چنـين شـرايطي  . زيست كنند ،جامعه اسلامي و تحت حاكميت اسلام
كند و يا حضور سـاير   حاكميت خود به نفع مسلمانان و به زيان پيروان ساير اديان استفاده مي

  ل است؟ئشناسد و براي آنان حق زندگي اجتماعي قا رسميت مي اديان را به
ـ تحليلي  ال در تلاش است با رويكردي توصيفيؤاين نوشتار با هدف پاسخگويي به اين س

به بررسي موضوع مـذكور   :نييعني قرآن و سنت معصوم ،منابع دين اسلامو با استفاده از 
ابتدا منظور از شهروندان غير مسلمان بيان شده و سـپس حقـوق و    ،براي اين منظور. بپردازد

، »كرامـت انسـاني  « حقوق غير مسلمانان در قالب عنـاوين . تكاليف آنان برشمرده شده است
هـاي اجتمـاعي و    آزادي فعاليت«و  »حقوق قضايي«، »آزادي مذهبي«، »جانبه مصونيت همه«

عمل به «، »احترام به قوانين جامعه اسلامي« آنان تحت عناوين تبيين شده و وظايف »سياسي
 ،»پرداخـت ماليـات  «و  »نكردن با دشمنان نظام اسـلامي  همكاري«، »قرارداد با دولت اسلامي

  . مورد بررسي قرار گرفته است
مسـلمان هيچگونـه    شهروندي، بين شهروندان مسلمان و غيـر  در صورت عمل به شرايط

عنوان ملتي واحد و اتباع يـك   وجود ندارد و همه به ،تفاوتي در برخورداري از حقوق اجتماعي
  .پردازند آميز با يكديگر مي كشور، به زندگي مسالمت

  واژگان كليدي
  ستيزي، شهروندان حكومت اسلامي، غير مسلمانان، همزيستي، اسلام
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  مقدمه
و نويسندگان و اربابان جرايد و  شده تشديد ،ستيزي در غرب سالياني است كه اسلام

ضديت اسـلام بـا حضـور     يهاي جمعي، حجم عظيمي از تبليغات خود را بر القا رسانه
  . اند المللي متمركز كرده هاي اجتماعي و بين ها در صحنه ساير فرهنگ

عنوان  له بهأاي آن، اين مسه القائات و ريشه گونه هاي سياسي اين صرف نظر از انگيزه
تـرين و   عنوان ديني كه خود را كامل قابل طرح است كه آيا اسلام به ،يك موضوع علمي

دنبـال حـذف و طـرد سـاير      داند، در صحنه زندگي اجتماعي به آخرين دين آسماني مي
ا حضـور  ها و استفاده از هر وسيله ممكن براي رسيدن به ايـن هـدف اسـت، ي ـ    فرهنگ

به عبارت ديگر، آيـا   شناسد؟ رسميت مي ها و اديان را در صحنه اجتماع به ديگر فرهنگ
داند، در صـحنه اجتمـاع    رقيب مي عقيدتي، خود را كامل و بي عد نظري واسلام كه در ب
  بـرعكس ها  است يا  حذف ساير فرهنگ  دنبال مثل دانسته و به رقيب و بي نيز خود را بي

همزيسـتي كنـد و بـا     هـا  و فرهنگ اديان خواهد در صحنه جامعه با ديگر تواند و مي مي
  ؟آميزي داشته باشد زندگي مسالمتآنها پيروان 

همزيسـتي بـا اهـل    همزيستي اجتماعي مسلمانان با پيروان ديگر اديـان، در دو نـوع   
يـك   ةتوانـد در حيط ـ  اين تعامل مي. قابل فرض است ،كتاب و همزيستي با كفار ملحد

   .تحقق يابد يالملل در جامعه جهاني و در ساحت بين و يا  و يك سرزمين جامعه
بـودن آنـان    مبودن مسلمانان يا حاكم و محكـو  تفاوتي بين اقلي و اكثري ،لهأدر اين مس
حالتي كه حاكميت و حكومت از آنِ اسلام باشد، موضوع تكثرگرايـي   اما در ،وجود ندارد

شود كـه آيـا اسـلام از     جديت بيشتري دنبال مي و فرهنگي از نظر متون ديني با حساسيت
بررسـي   ،موضوع اين نوشـتار  ؟كند ميبراي حذف ديگران استفاده  خود، قدرت حاكميت
  . مسلمان است يعني چگونگي تعامل حكومت اسلامي با شهروندان غير ؛همين وضعيت

ت اس ـ ايـن توان گفت  بحث و بررسي تفصيلي مطالب فوق مي بهقبل از ورود  آنچه
 پذيرفتـه و در جامعـه اسـلامي   هـا و اديـان را    ساير فرهنـگ  وجود و حضور ،كه اسلام

دليـل آنكـه     بـه  ،از سـوي ديگـر  . اسـت  شـناخته رسـميت   بـه  آنهـا را  حقوق اجتمـاعي 
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 ،سـاير اديـان   روانبرخورداري از هر حقي مستلزم عمل به تكليفي است، اسلام براي پي
محورهـاي عمـده ايـن نوشـتار را      ،رو ني ـازا. تكاليفي نيز مقرر داشـته اسـت   وظايف و

  :مباحث ذيل مطرح نمود  توان در ضمن مي
  مسلمانان؛ اقسام غير .1
  ؛مسلمانان حقوق غير .2
  .مسلمانان وظايف غير .3

  اقسام غير مسلمانان  .1
يكي از نظر عقيدتي و ديگـري از   :توان از دو ديدگاه تقسيم كرد غير مسلمانان را مي

  . نظر اجتماعي

  مسلمانان از نظر عقيدتي قسام غيرا .1
 يعني توحيد ؛شود كه اصول عقيدتي مسلمانان كافر به كسي گفته مي ،از نظر عقيدتي

كافران به  ،از اين ديدگاه. معتقد نيست را قبول ندارد و به آنها 9بوت پيامبر اسلام و ن
  : شوند اقسام ذيل تقسيم مي

يهوديـان و  . ز اديـان آسـماني معتقدنـد   كـه بـه يكـي ا    كساني هستند؛ اهل كتاب .1
 .جاي دارند ،مسيحيان در اين دسته

امـا بـه    ؛بودن دين آنان مشكوك است آسماني د كهكساني هستن ؛به اهل كتابمشا .2
شـتيان يـا   تزر. شـوند  مانند اهل كتاب محسـوب مـي  هدليل برخي روايات، اين عده نيز 
 .دهند مجوسيان اين دسته را تشكيل مي

مسـتلزم   آندين اسلام بـوده و انكـار    تكسي است كه منكر يكي از ضروريا ؛مرتد .3
 .آگاه و ملتزم است ،و به اين استلزاميا نبوت رسول خدا باشد  خدار خدا يا وحدانيت انكا

 .)441، صتا بيمشكيني، (كه به هيچ دين آسماني معتقد نيستند  كساني هستند ؛ملحدان .4
صـرف   چـون  كافران اسـت و » ةعقيد« ،بندي فوق متقسيمبناي  ،چنان كه پيداست آن

منتهـي نشـود، مبنـايي بـراي     »  عمل و رفتار اجتماعي«به  هاي تا هنگامي ك داشتن عقيده
تواند مبنايي بـراي   نمي ،صرف اعتقاد كفرآميز كسي ،نيست» حقوق و تكاليف اجتماعي«
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صـرف اعتقـاد   همچنان كه در نقطـه مقابـل،    ؛حساب آيد تعيين حقوق و تكاليف وي به
حقـوق و  اسلامي فردي تا هنگامي كه به عمل اجتمـاعي منتهـي نشـود، مبنـاي تعيـين      

مسـتحق برخـورداري از    ،مطابق رفتار و عملكرد خود مسلمانيهر  تكاليف او نيست و
وضع به همين منـوال   نيز هاي حقوقي در ساير سيستم. شود في ميحقوق يا الزام به تكلي

است، نه صرف اعتقـاد يـا   » تماعيرفتار اج«، »ليف اجتماعيحقوق و تكا«است و مبناي 
بر اين مبنا لازم است براي درك حقوق و تكـاليف غيـر    .اعتقادي به مسلك و مراميبي

  .بپردازيم ي در جامعه اسلاميمسلمانان، به تقسيم آنان از نظر رفتار اجتماع

 اجتماعيمسلمانان از نظر  اقسام غير .2

بر مبناي پـذيرش يـا   . شوند هاي مختلفي تقسيم مي ان به گروهكافر ،از نظر اجتماعي
ي «عدم پذيرش تابعيت كشور اسلامي، كافران به  حـال   مبنـاي در  و بـر » ذمي و غير ذمـ

  .شوند تقسيم مي» حربي و مهادن«بودن يا نبودن، به  جنگ با دولت اسلامي
خارج نيستند يا تابعيت از دو حال  ،كنند مسلماناني كه در جامعه اسلامي زندگي مي غير

اند يـا تابعيـت كشـور اسـلامي را      تن داده» شهروندي«دولت اسلامي را پذيرفته و به قواعد
كـافراني كـه تابعيـت دولـت اسـلامي را      . شـوند  آن محسـوب نمـي  » شـهروند «نپذيرفته و 

ي  غيـر «انـد   شوند و كساني كه تابعيت آن را نپذيرفتـه  ناميده مي» كافر ذمي«اند،  پذيرفته » ذمـ
معناي كـافري اسـت كـه بـه      معناي تعهد و ضمانت است و ذمي به ذمه به. شوند خوانده مي

  .)264، صتا بيمشكيني، (تعهد سپرده و آنها را پذيرفته است  ،رعايت قواعد كشور اسلامي
تذكر اين نكته ضروري است كه در فقه اماميه معمولاً منظور از كفار ذمي، كفـار اهـل   

احكـام كفـار    ،آيد سخن به ميان مي ،وقتي كه از احكام كفار ،باحث گوناگونكتابند و در م
  . شود چيزي گفته مي ،اهل كتاب شود و به ندرت از كفار غير اهل كتاب بيان مي

يكي تعداد اندك كفـار   ؛جو كردو شايد بتوان دليل اين موضوع را در دو نكته جست
و  روايات و ديگري عـدم حاكميـت   اهل كتاب در جامعه مسلمانان در زمان صدور غير

اين دو دليـل باعـث شـده اسـت كـه      . در زمانه خود:امامان معصوم نداشتن بسط يد
 :كتاب از امامـان معصـوم   اهل فقهي درباره كافران غير ألةيا مس ؤالطور طبيعي س به
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حاكمان وقت نيز به دليل اختلاف عقيدتي و سياسي خود با امامان شيعه، . صورت نگيرد
  .اند كرده ل فقهي خود را از فقهاي اهل سنت سؤال ميمسائ

 مورد احكـام حقـوقي كفـار غيـر     مبود يا نبود روايات دربه ك با توجه ،در هر صورت
ناچار بايد از عمومـات و اطلاقـات روايـات ديگـر      هاهل كتاب، براي استنباط احكام آنان ب

بر تمـام  » اهل ذمه«استفاده از اطلاق  توان با عنوان نمونه بايد ديد آيا مي به. گيري كنيمبهره
اهـل   انـد، كفـار غيـر    كساني كه تابعيت دولت اسلامي را پذيرفته و به قـوانين آن تـن داده  

كنـد، اسـتعمال    آنچه احتمال اين اطلاق را بيشتر مي ؟كتاب را اهل ذمه قلمداد كرد يا خير
 ق،1387طوسـي،  (ت اصطلاح اهل ذمه در مورد كفار حربي در برخي از كلمات فقها اس ـ

پذيري آن در منطق روايـات،   در صورت اثبات صحت اين اطلاق و توجيه .)548، ص5 ج
تحقيق بيشـتر و تفصـيل   . اهل كتاب نيز جاري كرد توان احكام اهل ذمه را بر كفار غير مي

   .جو كردو اين نكته، خارج از موضوع اين نوشتار است و بايد آن را در جاي خود جست
معنـاي   دنـه بـه  ه .شوند تقسيم مي» مهادن و حربي«و صلح نيز كفار به  از نظر جنگ

» حرب«معناي كسي است كه پيمان صلح بسته است؛ همچنان كه  صلح است و مهادن به
كـه  كـافراني  . معناي كسي است كه در حال جنگ است معناي جنگ است و حربي به به

و كفاري كه پيمان صلح » هادنم« ،اند بستهاسلامي پيمان ترك مخاصمه و صلح با دولت 
معنـاي داشـتن حالـت     بـه كفار حربـي  عدم صلح لذا . شوند ناميده مي» حربي« ،اند نبسته

نـه  «با دولت اسلامي باشند يا در حـال  » در حال جنگ«عملاً اعم از اينكه  ؛جنگي است
جامعه اسلامي زندگي در مهادنان و حربيان  ؛ چه آنكه ممكن استباشند »جنگ نه صلح

يهوديـان، مسـيحيان و   (كفار اهل كتاب  همچنان كه ممكن است از. نند يا خارج از آنك
  .غير اهل كتابباشند يا از ) زرتشتيان

اهـل كتـاب نيـز     گـاهي بـه كفـار غيـر     ،لازم است كه در كتب فقهي ،ذكر اين نكته
» باهل كتا كافر غير«معناي  حربي به واژه كافر ،بر اين اساس. اطلاق شده است» حربي«

كافر اهل كتابي كه در تابعيت حكومت اسـلامي نيسـت و يـا از قـوانين و مقـررات      «يا 
گـاه   ،اصـطلاح حربـي   ،ايـن اسـاس   بـر . باشد مي»  حكومت اسلامي تخلف كرده است

  .)442، صتا بيمشكيني، (است » كتابي غير«معناي  و گاه به» ذمي غير«معناي  به
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بـا  كسـي اسـت كـه     ،محـارب . حارب استغير از م ،كافر حربي بايد توجه داشت كه
ة امنيت جامع ـ ،استفاده از سلاح سرد يا گرم به قصد ترساندن مردم و با انگيزه فسادآفريني

لـذا  . تواند مسـلمان نيـز باشـد    چنين فردي مي .)446همان، ص( زند اسلامي را بر هم مي 
  .مسلمان است راما كافر حربي، منحصراً غي ؛مسلمان است مسلمان و غير اعم از ،محارب

كسـي اسـت كـه از خـارج      ،مسـتأمن . بايد افزودنيز را » مستأمن« ،هاي فوق برگروه
به كشـور اسـلامي وارد   ... مرزهاي كشور اسلامي با اهداف تجاري، سياسي، فرهنگي و 

مشتق شده و  »منا«از » مستأمن«واژه . شده و دولت اسلامي به او اجازه ورود داده است
ششم سوره توبـه در مـورد چنـين افـرادي      ةآي. ستا »پناهنده«يا  »لبط امنيت«معناي  به

ه ثـُم  «: است  .»مأمْنـَه   أبَلغـْه  و انْ أحَد منَ المْشرِْكينَ استَجارك فأَجَرِهْ حتيّ يسمع كَلام اللَّـ
؛ اقامت مستأمن در كشور اسلامي محدود به مدت خاص يا نامحدود باشـد ممكن است 

درخواست  معناي امروزه دريافت كارت سبز يا ويزا براي ورود به كشوري، به ينكهكما ا
  . از آن كشور استو طلب امنيت اقامت 

كشـور اسـلامي محسـوب    » شـهروند «از بين اقسام فوق، كـافران ذمـي و مسـتأمن،    
و ) مهادن غير(اما كافران حربي . شوند، حال يا به صورت دائمي يا به صورت موقت مي
مسـلماني اسـت كـه نـه      حربـي، غيـر   كـافر . كشور اسلامي نيستند» شهروند« ،ميذ غير

و نـه  ) مهـادن نيسـت  (بسـته  نـه قـرارداد صـلح     ،)مستأمن نيست(پناهندگي كسب كرده
به عبارت ديگـر، كـافر حربـي    ). ذمي نيست(را پذيرفته است تابعيت حكومت اسلامي 

هنـدگي بـا دولـت اسـلامي نبسـته      قرارداد صلح، ترك مخاصمه يا دريافت پنا  گونه هيچ
شـود و   رسـميت شـناخته نمـي    اسـلامي بـه   ةجامع ـ وجود آنان در ،به همين دليل. است
  .گونه تعهد متقابلي بين آنان و دولت اسلامي وجود ندارد هيچ

را بر عهـده دارد،  » مسلمان شهروندان غير«اين نوشتار كه رسالت بيان حقوق و تكاليف 
انـد و شـهروند آن    گويد كـه تابعيـت كشـور اسـلامي را پذيرفتـه      تنها از كافراني سخن مي

مشمول بحث اين نوشتار هستند و  ،تنها كافران ذمي و مستأمن ،رو ازاين. شوند محسوب مي
  .و احكامي غير از احكام ذميان و مستأمنان دارند باشند ميساير كفار از حيطه بحث بيرون 

، به بيان حقوق و تكاليف شهروندان كافر اكنون پس از تبيين معناي كافر و اقسام آن
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  .پردازيم در جامعه اسلامي مي

  حقوق غير مسلمانان در جامعه اسلامي .2
  : قابل بررسي است ،موضوع حقوق غير مسلمانان تحت عناوين ذيل

  كرامت انساني؛. 1
  جانبه؛ مصونيت همه. 2
  آزادي مذهبي؛. 3
  حقوق قضايي؛. 4
  .، اجتماعي و سياسيهاي اقتصادي آزادي فعاليت. 5

  انساني كرامت .1
 ةصرف نظر از عقيدـ كنند،   اسلامي زيست مي ةمسلماني كه در جامع غير شهروندان

قـرآن  آيـات  در مراجعه بـه   .كه انسانند مورد احترام و تكريم هستند  از آن جهت ـ  آنان
 سـر  آنـان  دهد با هر كسي كـه بـا   خوريم كه به مسلمانان فرمان مي كريم، به آياتي برمي

 لا« .رفتـار باشـند   ان بيرون نرانـده اسـت خـوش   ش را از خانه و كاشانه آنهاندارد و  ستيز
         مأَن تبـروّه ُيـارِكمنْ د وكمُ مـ ي الـدين و لـَم يخرجـ ينْهاكمُ اللَّه عنِ الَّذينِ لمَ يقـاتلُوكمُ فـ

عام است و شامل هـر   ،آيه اين .)8 ):60(حنهممت( »وتُقسْطوُا اليهم انّ اللَّه يحب المْقسطين
  . شود غير مسلماني از جمله پيروان اديان و مذاهب غير توحيدي نيز مي

شـان   در مواردي كه گروهي به مسلمانان ستم كنند و آنان را از خانه و كاشـانه  حتي
 عـدل و انصـاف   ةدهد در برخورد با اين عده نيـز از جـاد   مي بيرون برانند، قرآن دستور

لا يجـرمِنَّكمُ شـَنَئانُ قـَوم أَنْ     و«. كنيـد  خارج نشويد و در دفع ستم آنان عادلانـه رفتـار  
البر و التَّقوي و لا تعَاونوُا علي الاثـْم   صدوكمُ عنِ المْسجدِ الحْرام أَن تعتدوا و تعاونوُا علي

كه شما را از آمدن به مسجدالحرام باز و خصومت با جمعيتي ؛ )2 ):5(مائده( »و العْدوان
اري گ ـو همواره در راه نيكـي و پرهيز ! و تجاوز وادار كند  نبايد شما را به تعدي، داشتند

   !ننماييد  و در راه گناه و تعدي همكاري! با هم تعاون كنيد
زمامدار و غيـر زمامـدار، از آنـان     ؛كريم در دستوري همگاني به تمام مسلمانان قرآن
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اين آيه،  در .)83): 2(بقره( »قُولُو للنّاس حسناً« .رفتار باشند مردم خوش ة اهد با همخو مي
حسنه اسـت كـه    ةبلكه ايجاد رابط ؛زباني نيست خصوص خوش» قول حسن«منظور از 

   .)298، ص1تا، ج طبرسي، بي( شود ميكردار پسنديده  شامل گفتار و
سـاخته   پرست كه بتي دست شركان بتحتي در برخورد با ممسلمانان اساس،  اين بر
جان آنـان بپردازنـد و باعـث     بددهني نسبت به خدايان بي پرستند، نبايد به ناسزا و را مي
  ).108 ):6(انعام( العمل مشركان در اهانت به خداوند شوند عكس
مسلمانان به حدي است كـه بـر اسـاس     اهميت جلب محبت و جذب قلوب غير   

و  اسلامي را در اين راه هزينـه نمـود   ةشي از درآمد زكات جامعبخ  توان قرآن، ميات آي
 ـمـؤ «اصـطلاح   .)6): 9(توبه( مسلمانان پرداخت به جذب غير در قـرآن و  » القلـوب  ةلف

 فـة لمـؤ « ،طباطبـايي  ةاز نظـر علام ـ . كار رفتـه اسـت   هروايات، براي اين عده از كافران ب
يشان دلهايشان بـه طـرف اسـلام    با دادن سهمي از زكات به ا كه هستندكساني » القلوب

رهبـر   ،شـوند  اگر مسلمان نمـي  آيند و يا اسلام در ميدين تدريج به  به شود و متمايل مي
اي از حوايج ديني كاري  كنند و يا در برآوردن پاره كمك مي ،مسلمانان را در دفع دشمن

  .)416، ص9، ج1374طباطبايى، ( دهند صورت مي
مملو از تكريم و احتـرام  رسول گرامي اسلام نيز  ةسير علاوه بر آيات قرآن كريم،   
هاي جديد، مردمـاني بـه ديـن     با گسترش اسلام به سرزمين. است  ظالم اي غيرهبه انسان

رسـيدند و در مـورد    حضور پيامبر مي  ها به سران اين اقليت. ماندند قبلي خود وفادار مي
به صـورت   آن گفت و شنودهاة نتيج. پرداختند خود به رايزني مي دگيزن ةوضعيت آيند

شـدند كـه    متعهد مي ،ها، پيامبر اسلام نامه در اين پيمان. شد ثبت مي» عهدنامه«قرارداد و 
آمـده   »نجران«در عهدنامه پيامبر با مسيحيان  ،عنوان نمونه به. بدارند  حرمت آنان را پاس

نـه ظـالمي    ؛...هيچگونه تحميل و يا تحقيري در مورد آنهـا انجـام نخواهـد شـد    « :است
  .)266، ص1ج ،تا يب سعد، ابن(» مظلومي  وجود خواهد داشت و نه

يـك از   به هـيچ «: استقيد شده  »سينا«در عهدنامه آن حضرت با مسيحيان  همچنين
رسـد و هـر    بايد با آنان با مدارا رفتار شود، آزاري به آنان نمي .آنان نبايد زورگويي شود

  .)2406، ص5، جتا يب طبرى،( بودعزيز و محترم خواهند  ،باشند كجا
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داشتند و خود  هاي ديني بر حذر مي همگان را از ظلم و ستم به اقليت ،گرامي اسلام پيامبر
نيـز بـراي رعايـت    ). 547، ص2، جق1401سيوطى، ( كردند مي  را دشمن چنين فردي معرفي

مـورد   ،سلام استكسي فردي را كه در پناه ا اگر« :مسلمان تأكيد داشتند حقوق شهروندان غير
قيامت در مقابل او بـه احتجـاج    من در روز ،ظلم قرار دهد و بيش از توانش او را مجبور كند

همـه مـردم را در برخـورداري از     حضرت آن .)163، صق1379بلاذرى، (» خواهم پرداخت
ه «هاي طبيعي  نعمت تـرين آنهـا را در نـزد خداونـد سـودمندترين آنهـا        و محبـوب  »عيال اللَّـ
   .)164، ص2، ج1388كلينى، ( »همو أحبهم اليه أنفعهم ل يال اهللالخلق كلهم ع«: دنستندا مي

چـون   ،امتيازات و عمل به وظايف اجتمـاعي  در برخورداري ازهمچنان كه مردم را 
، بن بابويها( »سنان المشطالناس كلهم سواء كا« :كرد مساوي قلمداد مي »هاي شانههدندان«

  .)579، صق1404
در  7علي. خورد اي به چشم مي كننده نيز فرازهاي خيره 7عليامير مؤمنان  ةدر سير

گونه تفاوتي بـين   خود به مالك اشتر، در سفارش به رعايت مردم، بدون هيچ منشور جاويد
  :كنند توصيه ميمسلمان، او را به مهرورزي و لطف و محبت به آحاد مردم  غير مسلمان و

ة للرَع وك الرَّحماشعر قَلبباللطُف ةيةِ و المْح م وليهمِ سبعاً   لَهلاتكَوننَ ع بِهمِ و
اما اخ لك فـي الـدين اوَ نظَيـرُ لـَك فـي       :صنفان  ضارياً و تغَتنم أكلهم، فَانَّهم

 العمـد و  للَ و تعرض لَهم العللَ و يؤتي علـي ايَـديهمِ فـي   زمنهم ال الخَلقِ يفرط
ه    وك و صفحك مثل الذيالخطأََ فَاعطهم من عف تحُب و ترَضي أَن يعطيـك اللَّـ
ن      فَوقَهم و والي  فَانكَ. من عفوه و صفحه ه فـَوق مـ الامَر عليك فَوقـَك، و اللَّـ

قلب خويش را نسبت به مردم خـود مملـو از   ؛ )53نامه نهج البلاغه، ( ولاّك
آنان مباش   سبت بهاي ن رحمت و محبت و لطف كن و همچون حيوان درنده

زيرا آنان دو گروه بيش نيستند يا برادران  ؛كه خوردن آنان را غنيمت شماري
زند و  مي گاه از آنان لغزش و خطا سر. ايي همچون توهنانسا ديني تواند و يا

طـور اشـتباه    آنان عمداً يـا بـه    به دست. گردد آنان عارض مي ههايي ب ناراحتي
در اين موارد از عفو و گذشت خـود آن مقـدار    ،شود كارهايي غلط انجام مي

زيرا تو  ؛آنان عطا كن كه دوست داري خداوند از عفوش به تو عنايت كند  به
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و خداوند مـافوق كسـي اسـت كـه تـو را       مافوق تو ،و پيشوايت مافوق آنها
  .قرار داده است مامدارز

را تنها بـه   ، مالك7آن است كه امام علي ،قابل توجه در اين توصيه حكومتي ةنكت
بلكـه بـالاتر از آن،    ؛دهد رفتاري و احترام ظاهري فرمان نمي رعايت حقوق مردم، خوش

مردم را دوست بـدارد و قلـبش را    ةوجودش هم  خواهد از صميم جان و عمق از او مي
   .مالامال از محبت و مهر به آحاد مردم كند

  جانبه همه مصونيت .2
اسـلامي   ةمسلماناني كه در جامع ـ بروي غيرمال، ناموس، معابد، شخصيت و آجان، 
محفوظ است و هيچ مسلماني حق ندارد به صرف اختلاف عقيـدتي بـا    ،كنند زيست مي

در قراردادي كه بـا مسـيحيان    9اسلام پيامبر. غير مسلمانان، به حريم آنان تجاوز كند
  : متعهد شدند ،نجران منعقد كردند

چه آنهايي  ؛ندي مصون خواهد ماندجان، مال، اراضي و عقايد آنان از هر گز
ها و معابد آنان و  همچنين خانواده. كه غايب هستند  كه حاضرند و چه آنهايي
راهبي از كليسا  هيچ كشيش يا. در امان خواهند بود ،آنچه تحت تملك دارند

خـود بركنـار    حـاني يا صومعه اخراج نخواهد شد و هيچ كشيشي از شغل رو
. ميل و يا تحقيري بر آنها انجام نخواهد گرفتگونه تح نخواهد گشت و هيچ
مـادامي كـه اهـالي    ... گرديـد  ريان اشغال نخواهـد گلش ةاراضي آنان به وسيل

نجران بر اين پيمان وفادار و پايدار بمانند، هيچ نيرويي متعرّض آنان نخواهد 
  .)266ص ،1، جتا يبابن سعد، ( بود

  : يحيان منعقد شد آمده استو مس 9ديگري كه بين پيامبر اسلام ةعهدنام در
كنم كشيش و راهب آنها را تغيير ندهم و اشخاص تارك دنيـا را   من عهد مي... 

هاي آنان را خراب  از صومعه نرانم و مسافر را از سفر باز ندارم و معابد و خانه
نكنم و چيزي از كليساي آنان براي ساختمان مسـجدها نيـاورم و هـر كـس از     

كليسـاي آنـان محتـاج     اگر، ...يمان خدا را شكسته استپ ،مسلمانان چنين كند
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  .)120ص ،4ج، 1333زيدان، ( ترميم باشد، مسلمانان بايد به آنها كمك كنند
در مـاجراي  . نيز ادامه يافـت  7در دوران زمامداري امام علي  ،اين شيوه حكومتي

 اي طبـه در خ 7امـام اي و ربودن زيورآلات زنـان،   اي از اوباش به منطقه شبيخون عده
ند كه اگر مرد مسلماني با شنيدن آن ستدان سنگين و تلخ   اين حادثه را آنچنان ،آميز شكوه

  : قالب تهي كرده و بميرد، نه تنها دور از انتظار نيست، بلكه بجا و شايسته است
المعاهـدة   يخرة المسلمة و الاألقد بلغني انّ الرجل منهم كان يدخل علي المر و

بهــا و قلائــدها و رعثهــا مــا تمتنــع منــه الاّ بالاســترجاع و حجلهــا وقل  فينتــزع
دم، فلـو انّ   مانصرفوا وافرين، ما نال رجلاً منهم كلم و لا أريق له  الاسترحام ثم

 به ملوماً بل كـان بـه عنـدي جـديراً     كانبعد هذا أسفاً ما   امرء مسلماً مات من
مان مهاجمردي از  ام كه دهاي دريافت كر شده ييدأگزارش ت؛ )27هخطبنهج البلاغه، (

ي     اقليـت  كه بعضي مسلمان و بعضي از ـ بر زنان آن سرزمين هـاي رسـمي و ذمـ
 هاشـان را  بنـد و گوشـواره   بند و گردن اند و خلخال و دست حمله آورده  ـ اند بوده

 هگـاهي و پنـاه و پنا و زنان جز شيون و زاري و التماس، هيچ مـدافع   اند برگرفته
آنكـه زخمـي بـردارد و از     بـي  ،س اين همه، دشمن متجـاوز اند و از پ نداشته
بـه خـدا   . انـد  باز گشـته  ،هاي پر سالم و با دست ،شان قطره خوني بريزد يكي

اين فاجعه از شدت اندوه جان سپارد،   كه اگر مسلماني در پي شنيدن !سوگند
  .باشد واكنشي فراخور او ـگاه من  از ديد ـتنها سزاوار سرزنش نيست كه  نه

اند و هم زنان غير مسـلمان،   بينيم در اين حادثه، هم زنان مسلمان آسيب ديده كه ميچنان
از ظلم به هـر دو   ،دنبدون اينكه كوچكترين تفاوتي بين اين دو گروه بگذار  اما آن حضرت
  .جان دهد ،با شنيدن اين خبر» مسلماني«د كه نبين مي و سزاوار بردهبه يكسان رنج 

مسلمانان در حـد   شناختن مال و جان غير رسميت به 7ام علي حكومت ام البته در
 بلكه به صـورت بخشـنامه حكـومتي در    ؛اظهار تأسفي مانند جملات فوق خلاصه نشد

در   مسلماناني كـه  كه اموال مسلمانان و غيربلاغ نمود به واليان خود اآمد و آن حضرت 
حق تعرض بـه آنهـا را    محترم است و كسي ،كنند حكومت اسلامي زندگي مي ةزير ساي
لا تمَسنَّ مال أحـد مـن النـاس     و« افتد عليه مسلمانان به كار آناناموال   مگر اينكه ،ندارد
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 .)51ه، نامهمان( »علي أهل الاسلام مصلّ و لا معاهد الاّ أن تجدوا فرساً او سلاحاً يعري به
د مـال و جـان   جاي ديگـري نيـز مـال و جـان غيـر مسـلمانان را مانن ـ       درآن امام همام 

  .)459ص، 2ج ،تا يبجرداق، ( شمردند مسلمانان محترم

  مذهبي آزادي .3
توانند به اعتقادات خود وفادار  اسلامي به زندگي مشغولند، مي ةمسلماناني كه در جامع غير

و آنان را وادار به پذيرش اسـلام نخواهـد    هآنان تفتيش نكرد ةاز عقيده و انديش  باشند و كسي
اهل نظر  ماناناعتقادات خود را بيان كنند و با مسل پرده، طور صريح و بي توانند به ميآنان . نمود

تواننـد   بعد عملي نيـز پيـروان سـاير مـذاهب مـي      در .گو بپردازندو و انديشه به بحث و گفت
، بـر آزادي  با مسيحيان سـينا  9پيامبر ة در عهدنام. آزادانه، مراسم مذهبي خود را برگزار كنند

  .)812، ص4، جش1333زيدان، (ن در اعمال مذهبي تأكيد شده است كامل آنا
انـد،   تـاريخ اسـلام نگـارش يافتـه     ةدر گسـتر » احتجـاج «هايي كه تحت عنـوان  كتاب

گفتمانهاي علمي پيشوايان دين و شاگردان آنها با ملحدين و اهـل   بخشي از ةبازگوكنند
ملحـد بـا امـام     »ديصـاني  ابوشـاكر «و  »ابن ابـي العوجـاء  « گوهايو گفت  1.كتاب است

 هايي از اين قبيل هستند نمونه ،7رضا  گوي جاثليق مسيحي با امامو و گفت 7صادق
  .)336ص ،2ج ،ق1403 ،طبرسي ؛292، ص42، باب ق1398، بن بابويها(

  قضايي  حقوق .4
كننـد، از لحـاظ قضـايي از حقـوقي      اسلامي زندگي مي ةمسلماناني كه در جامع غير

   .كنيم اختصار به آنها اشاره مي  برخوردارند كه به

  استقلال قضايي 
پيروانشان معتبر و محتـرم اسـت و اسـلام     برايالهي حقوقي و قضايي اديان  احكام
 ،كه آداب ازدواج برخي از اديـان  عنوان نمونه از آنجا به. است  رسميت شناخته آنها را به

ج آنـان را غيـر مشـروع    ازدوا ،مسـلمانان  مطابق آيين ازدواج اسـلام نيسـت، برخـي از   
 قـذف  و گـاه لـب بـه ناسـزا    با آنان، اجتماعي  املاتدر تع ،شمردند و به همين دليل مي

فـردي   ،مشـاهده كردنـد كـه مسـلماني     7وقتي امام صادق. گشودند مي) نسبت ناروا(
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پاسـخ   ،او در دفاع از كار خـود  وقتي .كرد، او را از اين كار باز داشتند  مجوسي را قذف
نظر آنان صحيح  از اجاين ازدوفرمودند   حضرت ،آميزد رد با محارم خود در ميداد اين ف

. ]ازدواج آنان مشروع بوده و نسبت ناروا به آنـان جـايز نيسـت    ،و به همين دليل[ است
  .)574ص ،5 ، ج1388كليني، (

اساس احكـام   خواستار رفع خصومت بر ،با مراجعه به محاكم قانونيتوانند  آنان مي
 7يعل ـ. بين آنان قضاوت شـود  ،بر اساس احكام اسلامد باشند و يا اينكه مذهبي خو

 پيروان تورات به حكم تورات و بين ةاگر من به داوري و قضاوت بنشينم دربار«: فرمود
پيروان انجيل به حكم انجيل و بين پيروان زبور به زبور و بـين پيـروان قـرآن كـريم بـه       

  .)30، ص1ج ،تا بي مفيد،( »عمل خواهم كرد ،قرآن

  حق شكايت از مسلمانان 
از كـالا و خـدمات    كننـد  اسـلامي زنـدگي مـي    ةدر جامع ـ ي كهمسلمانان غير گرچه

تواند به اين بهانه ظلمي بر آنان روا دارد و  هيچ مسلماني نمي اما ؛برند مي  مسلمانان بهره
ز سـتمگر  تواننـد ا  بر آنـان شـود، مـي     در صورتي كه ستمي. حقي را از آنان تضييع كند

 غيـر  اوج اسـتيفاي ايـن حـق، آنجاسـت كـه فـرد      . دحق خود را بستانن شكايت كنند و
و عليـه او  حتي از حاكم و شخص اول حكومت اسلامي شكايت كند  ،تواند مسلمان مي

با فردي يهودي در مورد مرْكـَب آن حضـرت و    7اختلاف امام علي. اقامه دعوا نمايد
و حكم او به نفع فرد يهودي به دليل فقدان بينه  »اضيشريح ق«اقامه دعواي آنان در نزد 

دادن رعايـت   انگيـز فرهنـگ اسـلام در نشـان     هاي حيـرت  نمونهاز  7براي ادعاي امام
   .هاي ديني در جامعه اسلامي است حقوق اقليت

  مسلمان  ديه غير
هرچند يكي از مباحث فرعي قضايي است و جـاي   ؛مسلمان بحث ديه و قصاص غير

ط آنها در اين مقال نيست، اما بـه دليـل اهميـت ايـن دو موضـوع و اخـتلاف       شرح و بس
  .كنيم طور گذرا اشاره مي به ،نظرهايي كه در مورد آنها رخ داده است، به اين دو مبحث

. ، روايات گوناگوني وجـود دارد )ذمي يا اهل كتاب(مسلمان  در مورد مقدار ديه غير
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  :مفاد اين روايات عبارتند از
  ؛هشتصد درهم است ،يمذ ديهـ 
  ؛تصد درهم استشه ،هزار درهم و ديه مجوسي چهار ،يهودي و مسيحي ديهـ 
  ؛چهار هزار درهم است ،يهودي، مسيحي و مجوسي ديهـ 
، بابويـه  ابن(است ) ده هزار درهم(برابر ديه مسلمان ،مجوسي و يهودي، مسيحي ديهـ 
  .)121ص، 4جق، 1404

اند و بر اساس آن ديه كفار ذمـي  سته اول را برگزيدهروايات د ،اماميه ياهمشهور فق
  . انديا اهل كتاب را هشتصد درهم دانسته

مانند شيخ صدوق، با پذيرفتن همه روايات، بـين آنهـا جمـع دلالـي      ،برخي از فقهاء
انجام داده و هر يك از روايات را ناظر بـه وضـعيت خاصـي از رابطـه اهـل كتـاب بـا        

، يهوديان، مسيحيان و مجوسياندر صورتي كه  از نظر ايشان. اند حكومت اسلامي دانسته
كنند، ديه آنـان برابـر ديـه     تابعيت حكومت اسلامي را بپذيرند و مطابق شرايط آن عمل

در عـين   ولي ،ندتابعيت دولت اسلامي را نپذيراما در صورتي كه . خواهد بود انمسلمان
در اعي مسـلمانان انجـام ندهنـد و    رفتاري برخلاف قوانين اجتم ـ ،اند پردهستعهد  ،حال

چنانچه همين عده  .است چهار هزار درهم دية آنان بند باشند، عمل نيز بر اين تعهد پاي
قـوانين جامعـه را    ،در عين نپذيرفتن تابعيت حكومت اسلامي، بر خلاف تعهدات خـود 

ديه آنان  نقض كنند و رفتاري بر خلاف ضوابط اجتماعي حكومت اسلامي داشته باشند،
  .)123همان، ص( يابد تقليل ميهشتصد درهم به 

  :كند شيخ صدوق در تأييد برداشت خود، به صحيحه زراره استناد مي
اللَّه دبنْ أَبِي عةَ عاررنْ زقاَلَ 7ع: ولُ اللَّهسر طَاهنْ أَعلةٌَ 9مكَام ُتهيَةً فدمذ 

ة    ]7أَبو عبد اللَّه :قاَلَ ؟قاَلَ زرارةُ فَهؤلُاَء ما[ نْ أَعطـَاهم ذمـ ؛ )همـان ( و هم مـ
هـر يـك از اهـل     9در دوران پيـامبر : كند نقل مي 7زراره از امام صادق

آنـان را تحـت حمايـت دولـت      ت ـ و ذمه آنان را پذيرف 9كتاب كه پيامبر
  .بود] و برابر ديه مسلمانان[ديه آنان كامل ـ  اسلامي قرار داد

 پاسـخ  7حكم اهل كتاب كنـوني چيسـت؟ امـام صـادق     :ل كرداره سؤازر
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هـل ذمـه   ا شـوند كـه پيـامبر آنـان را     از كساني محسوب مـي  اينها نيز :دادند
  .]و ديه آنان كامل است[ كردند محسوب

رأينـد و ديـه اهـل كتـابي را كـه       در دوران معاصر نيز برخي از فقهاء با اين ديدگاه هـم 
اي،  االله خامنـه ةيآ. دانند شوند، مساوي ديه مسلمانان مي حسوب ميشهروندان نظام اسلامي م

 هي ـداالله مكارم شـيرازي،  ةياز نظر آ 2.انداز اين جمله ،االله معرفتةياالله مكارم شيرازي و آةيآ
تواند با قاتـل مصـالحه    كامله است و ولى دم مى هيد ،اطيبر احت بنا ،ذمى و مستأمن و معاهد

 بـر  همچنـان كـه بنـا    ؛مردان اسـت  هينصف د ،زنان هيهستند و د استثنم ،كند و كفاّر حربى
   3.مساوي با ديه مسلمان است ،ديه جراحات وارد بر اهل كتاب ،واجب اطياحت
 ـ نيز راه يافت و بحثبه دستگاه قانونگذاري كشور  ،فوقفقهي ختلافات ا  يهاي فراوان

لحـاق  لايحـه ا به بهانه  ،هبانشوراي نگ يبين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضارا 
بـه مجمـع   سـرانجام ايـن لايحـه    . موجب شدقانون مجازات اسلامي  297تبصره به ماده 

در تـاريخ  بر اساس ديدگاه فقهي رهبر معظم انقلاب و  ارجاع شدنظام تشخيص مصلحت 
مجازات اسلامي، ديه اهل كتاب بـا ديـه مسـلمان     قانون 297طي تبصره ماده  6/10/1382

 در شـده  شـناخته  دينـي  هاي اقليت ديه امر، ولي حكومتي نظر اساس بر« :ه شددانستبرابر 
  . »گردد مي تعيين مسلمان ديه اندازه به ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون

  مسلمان قصاص مسلمان در برابر غير
 ،طبق ضوابط فقه اماميـه  در صورتي كه قاتل و مقتول هر دو از اهل كتاب باشند، بر

در صورتي كه كافري مسلماني را به  همچنين. مقتول از حق قصاص برخوردارند ياوليا
اما در صورتي كه . مقابل قتل مسلمان، قصاص كرد توان كافر قاتل را در قتل برساند، مي

فردي از اهل كتاب توسط فرد مسلماني كشته شود، اين سؤال وجود دارد كه آيا امكـان  
  جود دارد يا خير؟قصاص مسلمان در برابر اهل كتاب و

  : سه نوع پاسخ به اين پرسش داده شده است ،با مراجعه به روايات، در نگاه ابتدايي
 :شود مسلمان در برابر كافر قصاص نميهيچگاه . 1

لا يقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجراحات، و لكـن  « :قال 7عن أبي جعفر
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 ،حر عـاملي ( »ي ثمانمائة درهمقدر دية الذم  يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على
قصاص  ،كردن ذمي مسلمان در برابر كشتن يا مجروح؛ )80ص، 19ج ق،1414
بلكه به مقدار ديه ذمي ـ هشتصد درهم ـ از فرد مسلمان، ديه مقتـول     ؛شود نمي

  .شود يا مجني عليه گرفته مي
سـلمان را  تـوان م  التفاوت ديه مسلمان نسبت به كافر، مي در صورت پرداخت مابه. 2

اً  «: قال 7عن أبي عبد اللَّه :قصاص كرد ،در برابر كافر اهل كتاب إذا قتل المسلم يهوديـ
همـان،  ( »أو نصرانياً أو مجوسـياً فـأرادوا أن يقيـدوا، ردوا فضـل ديـة المسـلم و أقـادوه       

هنگامي كه مسلماني يك فرد يهودي يا مسيحي يا زرتشتي را به قتل برساند و ؛ )79ص
التفـاوت ديـه مسـلمان بـه قاتـل پرداخـت       خواستار قصاص او شوند، مابـه ] مد ياوليا[

  .گيرد شود و سپس قصاص صورت مي مي
توان او را در برابر  در صورتي كه مسلماني به كشتن اهل كتاب عادت كرده باشد، مي. 3

ة، رجل قتل رجلاً من أهل الذم: قلت له: قال 7عن أبي عبد اللَّه :قتل اهل كتاب قصاص كرد
سـؤال كـردم    7از امام صادق ؛ )80همان، ص( »لا يقتل به إلاّ أن يكون متعوداً للقتل«: قال

: امام پاسخ دادند] حكم او چيست؟[مرد مسلماني كسي از اهل ذمه را به قتل رسانده است، 
  .مگر اينكه به كشتن اهل ذمه عادت كرده باشد ،شود در برابر كشتن او كشته نمي

روايات دسـته سـوم را برگزيـده و ايـن دسـته از       ،اماميه يتفاق فقهااكثر قريب به ا
از نظر ايشان يكي از شـرايط  . اندروايات را شاهد جمع بين دسته اول و دوم تلقي كرده

 مسـلمان را فقـط  . اجراي قصاص مسلمان، همساني قاتل و مقتول در دين و آيين است
جـايز و   ،ن در برابـر كـافر  تـوان قصـاص كـرد و قصـاص مسـلما      برابر مسلمان مـي در 

فراواني طرفداران اين نظر به حدي است كه صاحب جواهر بـر ايـن   . پذير نيست امكان
 ،يكي از دلايل ايـن عقيـده  ). 150ص، 42ج تا، نجفي، بي( نظر ادعاي اجماع كرده است

كفار بر مسلمانان است كه بر فـرض روابـودن قصـاص مسـلمان در     » نفي سبيل«قاعده 
 ،مقتول كافر بر جان قاتل مسلمان، كافر بر جان مسلمان يبه دليل تسلط اوليابرابر كافر، 
  .مذكور است ةيابد و اين خلاف قاعد سلطه مي

گيري در بـاره   معتقد است تصميم »مقنع«كتاب  در مقابل اين عقيده، شيخ صدوق در
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كـي را  توانـد از دو راه ذيـل ي   او مـي . اين موضوع در اختيار حاكم جامعه اسلامي است
التفاوت ديه مسلمان و كافر به مسلمان قاتـل   قصاص قاتل پس از پرداخت مابه: برگزيند

  ). 534، صق1404، ابن بابويه(او  يو يا پرداخت ديه مقتول به اوليا
التفـاوت   البته در صورتي كه فتوا به تساوي ديه مسلمان و كافر دهيم، پرداخت مابـه 

  .ديه نيز منتفي خواهد شد
. نـه هـر كـافري    ،مطالب بالا در مورد كفار اهـل كتـاب اسـت    ،ه پيداستچنان ك آن

اهل كتاب  همچنان كه قبلاً بيان شد در صورتي كه اصطلاح كافر ذمي را شامل كفار غير
اهـل كتـاب بـا كفـار      توان همساني حكم كفار غير نيز بدانيم، از اطلاق اين اصطلاح مي

خـارج از   ،گيري در اين خصوص و تصميم تفصيل اين گفتار. اهل كتاب را استنتاج كرد
  .رسالت اين نوشتار است

  هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي  فعاليت آزادي .5
آنان اسـت و   خود با مسلمانان هاي غير اموال و دارايي ةكلي اختياربعد اقتصادي،  در

ر مانند شراب و خوك كـه د  چيزهاييحتي . به اموالشان معتبر است  مالكيت آنها نسبت
 ـ ،وقتي در اختيار آنهاسـت  فاقد ارزش مالي هستند، تا ،فرهنگ اسلامي ت دارد و در مالي

خسارت وارده را جبران  نقص آنها شود، بايد صورتي كه فرد مسلماني موجب اتلاف يا
 شـواهد   بـه » جانبـه  مصـونيت همـه  « بحثهاي اقتصادي در  پيرامون آزادي فعاليت. كند

  .استناد شدچندي 
بهتــرين و رســاترين دليــل، پيمانهــاي رســول  ،دي اجتمــاعي و سياســيدر بعــد آزا

به اسقف ابوحارث و اسقفان و  9رسول اكرم ةنام رد .با غير مسلمانان است 9اكرم
  :است  كاهنان نجران و پيروان و راهبان ايشان چنين آمده

هـا و   از انـدك و بسـيار، از كنيسـه    ،راستي كه آنچه ايشان در دست دارنـد  به
خود ايشان است و آنان در پناه خدا و  خداپرستي، از آنِ ةها و شيو گاهپرستش

از رهبانيت   هيچ اسقفي از پايگاه اسقفي خويش، هيچ راهبي. پيامبر او هستند
هـيچ  . گشـت  نخواهـد خود و هيچ كاهني از سمت كهانت خويش بـر كنـار   



180 

 

 

ال
س

جه 
م 
ده

 /
ارة

شم
 

ول
ا

 /
پي
پيا

67  

انـد،   را بودهاقتدارشان و نه هيچ چيز از آنچه كه دا  حقيّ از حقوق ايشان و نه
  .)230-231، صش1377، حميداالله( دگرگون نخواهد شد

رسـميت   جايگاه اجتماعي رهبران ديني مسيحيان را بـه  ،اين نامه در 9مپيامبر اسلا
در  ن حضرتآ .توانند به وظايف ديني و اجتماعي خود عمل كنند شناسند و آنان مي مي

  :د شدندمتعهمنعقد كردند،  »خيبر«كه با مردم ديگري پيمان 
دار و رنگارنگ و سوارشدن بر اسب  هاي چاك كسي شما را از پوشيدن جامه

شما را بـه پوشـيدن    همچنين. سلاح، باز نخواهد داشت  داشتن انواع و همراه
كفشي از شـما   وادار نخواهد ساخت و حتي بند) دار نشانه(هاي مشهره  جامه

بـاز  ان، مسـلمان  كسي شـما را از ورود بـه مسـجدهاي   . بريده نخواهد گشت
شما را از رفتن نزد فرمانروايان مسلمان، جلـوگيري    كس هيچ. نخواهد داشت
پيـامبر خـدا، بـر      هيچ فرمانروايي جز از خود شما يا از خاندان. نخواهد كرد

هـاي مردگـان    شود كه جنـازه  به شما اجازه داده مي. شما فرمان نخواهد راند
  .)169همان، ص( ببريد  خود را به گورستان

نصـب فرمـانروا و   تعيـين و   ،، پيـامبر گرامـي اسـلام   شـود  ميطور كه ملاحظه  همان
شـمرند و ايـن بهتـرين دليـل بـر آزادي       مجاز مـي  بين آناناز بر اهل كتاب را حكمران 

  .سياسي و اجتماعي آنان است

  غير مسلمانان در جامعه اسلامي وظايف .3
وظـايف و   جـا دارد بـا  ، اسـلامي  ةدر جامع ـ مسلمانان غير حقوقپس از آشنايي با 

ايـن وظـايف را   . آشنا شويمو شهروندان مسلمان   تعهدات آنان در مقابل دولت اسلامي
  :توان در چهار محور خلاصه كرد مي

  احترام به قوانين جامعه اسلامي؛ .1
  عمل به قرارداد با دولت اسلامي؛ .2
  نكردن با دشمنان مسلمانان؛ همكاري .3
  .يا جزيهپرداخت ماليات  .4
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  اسلامي  ةبه قوانين جامع احترام .1
 پذيرفته است كه مقررات و قوانين جامعه اسلامي را عمل كند ،مسلمان غيرشهروند 

بايـد محـدوده حقـوق خـود را بشناسـد و بـه ديگـر         ،رو ازاين. و به آنها احترام بگذارد
امـي بـه قـوانين    احتر و بيدادگري از مصـاديق بـارز بـي     انجام ظلم. شهروندان ستم نكند

قـانون اساسـي   « در9ي است كه پيامبر اسلام اين موضوع از جمله مواد .جامعه است
پيـامبر  . بدان اشاره كرده و يهوديان را بـه رعايـت آن ملـزم سـاختند    » دولت شهر مدينه

يعنـي مهـاجران،    ؛گروههـا  پيماني بين كليـه  ،پس از استقرار در مدينه 9گرامي اسلام
قانون اساسي دولت شـهر  «و يهوديان منعقد كردند كه با عنوان  »رجخز« و »اوس«قبايل 
  : ستاز اين پيمان در مورد منع ستم، جرم و جنايت ا  فرازهايي. شود خوانده مي» مدينه

عوف با مسلمانان متحد و در حكم يك ملتند و مسلمانان و يهوديان  يهوديان بني
بيدادگران كه آنان فقـط خـود و    مگر گناهكاران و ،...آزادند در آيين و دين خود

از ) تا چه رسد بـه مقتـول  (خون هر مجروحي  .كنند اهل بيت خود را هلاك مي
مگـر   ،...شـود  مي خون كسي را بريزد قصاص ،محترم است و هر كس ،اين افراد

در  .پيمان خـود سـتم كنـد    كس نبايد در حق هم هيچ .اينكه قاتل ستمديده باشد
حمايـت   ،اين قرارداد از ظالم و مجرم .را ياري كردچنين صورتي بايد ستمديده 

  .)334- 336، ص1، ج1383ابن هشام، ( كند نمي
نكته جالب توجه در اين عهدنامه اين است كه شهروندان يهودي و مسـلمان مدينـه   
در حكم يك ملت دانسته شده و هـر كـدام از نظـر آزادي مـذهبي، ممنوعيـت جـرم و       

نشدن ظالم، بدون كـوچكترين تفـاوتي    ده و حمايتجنايت، حمايت از مظلوم و ستمدي
اين قرارداد مكتوب، مبناي همزيستي يهوديان با مسـلمانان و برخـورداري   . برابر هستند

  .آنها از حقوق اجتماعي است
  ذميـان و حكومـت    بـين   در شرايط كنوني و جوامع امروزي كه قرارداد مكتوبيالبته 

آنـان چگونـه   حقـوقي  وضـعيت  كـه   ود داردوج ـجاي اين سؤال اسلامي وجود ندارد، 
  براي آنان وجود دارد يا خير؟   است؟ آيا امتيازها و تكاليف اهل ذمه

و از ايشان در پاسخ به اين سـؤال كـه    شده 1استفتايي از امام خميني ،همين رابطه در 
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ايط نكردن آنان بـه شـر   با توجه به نبود قرارداد ذمه بين جوامع اسلامي با اهل كتاب و عمل
اند همين مقدار كـه آنـان در ممالـك    پاسخ داده ؟ذمه، وضعيت مصونيت آنان چگونه است

  .)107، ص1379زاده،  فلاح(كنند، مال و آبرو و جان آنان مصونيت دارد  اسلامي زندگي مي
اي بـين   گرچه در وضعيت كنـوني قـرارداد نوشـته    توان گفت توجيه اين فتوا مي در

همان نقش را بـر عهـده    ،وجود ندارد، اما قرارداد نانوشته ذميان هاي اسلامي و حكومت
در ادارات و  آنهاداشتن نام  ايراني، رسميت عنوان مثال، دارابودن شناسنامه به. گرفته است

هـايي از اعتبـار ايـن     نمونـه  ...از حق رأي و حق ملكيت و دارينهادهاي دولتي، برخور
  ري از حقوق يك شهروند، موظـف بـه  قرارداد نانوشته است كه طي آن، ضمن برخوردا

قـرارداد نانوشـته و   بـه  در علـم فقـه،   لازم به ذكر است كـه   .باشند انجام وظايفي نيز مي
  .شود مي گفته »عقد« ،قرارداد صريح و ابرازشدهبه و » ةاطاؤم« ناگفته

  عمل به قرارداد با دولت اسلامي  .2
بر اساس قراردادهـا شـكل    ،گراجتماعي و تعامل بين افراد و جوامع با يكدي زندگي

بايد بر پيمان خود استوار بماننـد و   ،اند دولت اسلامي پيمان بسته كافراني كه با. گيرد مي
شكسته شده و رعايت آن از سوي  ،در غير اين صورت، پيمان. بر خلاف آن عمل نكنند

لامي سوي دولـت اس ـ  اه نبايد نقض عهد ازچگالبته هي. تجامعه اسلامي نيز الزامي نيس
و  9از جانـب رسـول گرامـي اسـلام     يه پيمانگاهيچگواه است كه  ،تاريخ .آغاز شود

استنقض نشده ، حتي با مشركان و امويان :هدي ةائم.  
) اهل كتـاب  كافران غير(هنگامي كه با مشركان  ،كند به مسلمانان توصيه ميكريم  قرآن

مشركان بـر عهـد خـود اسـتوارند،     تا پايان مدت قرارداد و تا هنگامي كه  بندند، پيماني مي
إلاَِّ الَّذينَ عاهدتُّم منَ المْشرْكِينَ ثمُ لمَ ينقصُوكمُ شيَئاً ولـَم  « :پيمان خود را با آنان پاس دارند

ب ا   ينَ يظاَهروُاْ عليَكمُ أحَدا فأَتَمواْ إلِيَهمِ عهدهم إلِىَ مدتهمِ إنَِّ اللـّه يحـ  .)4 ):9(وبـه ت( »لمْتَّقـ
  داشـتن حرمـت   كه در پايان آيه آمده، بيانگر آن است كه نگـه  »انَّ اللَّه يحب المْتَّقين« جمله

  . عهد و پيمان، ولو با مشركان و غير مؤمنان، از جمله صفات متقين است
خـود را  اسلام، در قرارداد صلح با مسيحيان نجران، عمل بـه تعهـدات    گرامي پيامبر
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هـيچ  كردند و تأكيد نمودنـد كـه   به پيمان و ستمكارنبودن آنان   مشروط به وفاداري آنان
گردد و حاكميت آنان محفوظ است و آنچـه را دارنـد از    حقي از حقوق آنان ضايع نمي

شده به   تا زماني كه به راه نيكي روند و آنچه را با آنان صلح] البته[ .شود نمي  آنان گرفته
 ابـن كثيـر،   ؛266ص، 1، جتا يب ابن سعد،( نه ستم بپذيرند و نه ستم كنند ؛يرندنيكي بپذ

  .)55، ص5ج ،ق1408
شهروندان غير مسلمان مرتكب عملي شـدند كـه از نظـر قـوانين جامعـه      اگر  ،حال

  شود، با مجرم و متخلف چگونه بايد برخورد كرد؟ مي  اسلامي جرم محسوب
تهاي مختلف ارتكـاب جـرم توسـط آنـان را     صور ،فقهاي اماميه در بحث اهل ذمه 

ماننـد قتـل،    ؛اگر اهل ذمه مرتكـب عملـي   كه طوسي معتقد است  شيخ. اند بررسي كرده
ممنـوع اسـت و در شـريعت اسـلام      خود آنان نيز سرقت، زنا و لواط شوند كه در شرعِ

امـا   ،اجـرا شـود   الهي در مورد آنان حدبيني شده است، بايد  براي آن مجازات حد پيش
امـا در شـريعت اسـلام     ،شرع آنها حلال و مبـاح اسـت   اگر به عملي دست زنند كه در

ممنوع و حرام، مانند نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك، تا زماني كه بـه صـورت   
بايـد مجـازات    ،اگر آشكارا مرتكـب آن شـوند   اما ؛علني و آشكار نباشد مجازاتي ندارد

كـه حـاكم شـرع     صـورت تعزيـر و تنبيهـي    بـه  صورت حد كامل، بلكه نه به وليشوند، 
و  مجازاتى است كه چگـونگى  ،حد .)553، ص5، جق1407طوسى، ( داند مصلحت مي

چگـونگى و   چنين نيست و  مجازات تعزير، اما اندازه آن در قرآن يا سنّت مشخص شده
  .واگذار شده است ،مقدار آن به حاكم اسلامى

   نكردن با دشمنان مسلمانان همكاري .3
اعـم از   ؛اقتضا دارد كـه همـه شـهروندان جامعـه اسـلامي      ،فظ منافع و مصالح مليح

عملي كه موجب تقويت  مسلمان به مصالح ملي خود وفادار باشند و از هر مسلمان و غير
در رعايـت ايـن   . شود، خـودداري كننـد   ديدگي امنيت جامعه اسلامي مي دشمنان و آسيب

يـك   درآميز  مسالمت  شرط زندگي كه چرا ؛برابرندمسلمانان و غير مسلمانان با هم  ،رطش
  .و نفي تعامل با دشمنان استبين آحاد شهروندان همكاري متقابل جامعه، 
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نكـردن آنـان از    يكي از شرايط وفاداري به پيمان با مشركان را پشتيباني ،كريم قرآن 
دا ولمَ يظَاهرُ... المْشرِْكينَ...«: دانسته است  دشمنان مسلمانان  .)4 ):9(توبـه ( »واْ علَيكمُ أحَـ

هـيچ  تصـريح كردنـد كـه    » شهر مدينـه  قانون اساسي دولت«در  9گرامي اسلام پيامبر
 9دشـمنان پيـامبر  (حق ندارد، مال و جان مشركان قريش ) از مشركان مدينه(مشركي 
ي كه كسان .يافتن بر آنها جلوگيري كند را حمايت كند و يا مسلماني را از دست) در مكه

از حقوق و تكاليفي هماننـد آنـان   و  رازند، حكم خود آنان را دارند هم سر و با يهود هم
  .)503-505ص ،1ج ،1383ابن هشام، ( برخوردارند

  )جزيه(ماليات  پرداخت .4
هـاي متفـاوتي در مقابـل اسـتفاده از      گونـه  اسلامي، بـه  ةمسلمان در جامع شهروندان

شـوند و بـا پرداخـت     أمين مخارج دولـت سـهيم مـي   اجتماعي، در ت  خدمات و تسهيلات
ماليات سرانه، دولت اسلامي را در اداره اجتماع  وجوهي به عنوان خمس، زكات، صدقه و

از  كننـد و  اسلامي  زنـدگي مـي   ة كه در جامع مانانيمسل حال در مورد غير. رسانند مدد مي
برند، وضعيت چگونه  مي سر امنيت آن به ةو در زير ساي بردهخدمات و تسهيلات آن سود 

  آنها هم مانند مسلمانان ملزم به پرداخت مخارج دولتي هستند يا نه؟ است؟ آيا
عنـوان جزيـه    ال آن است كه اين عده نيز بايـد ماليـاتي بـه   ؤپاسخ  اجمالي به اين س

  .بپردازند و سهم خود را در تأمين مخارج جامعه به دولت اسلامي بپردازند
معتقدند كه قـانون جزيـه در   ه دليل ناآگاهي از فلسفه جزيه، ب ،تشرقينسبرخي از م 

تـا بـا واردكـردن فشـار       تقنين شـده  ،اسلام، به عنوان اهرم فشاري بر پيروان ساير اديان
گـران،   بار  تسليم شوند و براي رهايي از اين ،تدريج در مقابل اسلام اقتصادي بر آنان، به
، قانون جزيـه را بـا تكثرگرايـي اسـلام در     قانگروه از مستشراين . پذيراي اسلام گردند

  .دانند دليل انحصارگرايي اسلام در بعد اجتماعي مي بينند و آن را تنافي مي
برخي از خلفاي اموي و حاكمان مسلمان در طول تـاريخ   رفتارانصاف اين است كه 

موجـب تقويـت و    ،مورد كيفيـت اخـذ جزيـه    و اظهار نظر برخي از عالمان مسلمان در
بـا برداشـت ناصـواب از جملـه     اين دسته از عالمان مسلمان، . ييد اين نظر شده استتأ
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هـاي دينـي را در حـين     نسبت به اقليت اعمال تحقيردر ذيل آيه جزيه، » وهم صاغرون«
آميز نسـبت بـه    مسلمان با رفتاري تحقير  اناند و برخي از حاكم لازم شمرده ،اخذ جزيه
  .اند تشرقين را فراهم آوردهسم پذيرش نظر برخي از ةآنان زمين

پيش از بررسي و تحليل اين نظر، مناسب است شرايط پرداخت جزيه توسـط كفـار   
  .اهل كتاب به اختصار بيان شود

  جزيه شرايط
  :شرايط پرداخت جزيه توسط كفار اهل كتاب عبارت است از

اخـت آن را  جزيه، تنها متوجه مردان بالغ و عاقلي اسـت كـه تـوان پرد    ةماليات سران. 1
. كودكـان، زنـان، ديوانگـان و تهيدسـتان از پرداخـت جزيـه معافنـد        ، بنابراين. داشته باشند

  .شوهران آنها است ةعهد بر ،وليت مالي زنانؤمس پدران و ةعهد بر ،وليت مالي كودكانؤمس
  . معاف هستند ،هاي ديني از پرداخت جزيه كشيشان و روحانيانِ اقليت. 2
حـاكم   .در هر عصـر و مصـري متغيـر اسـت     شه ثابت نيست وهمي ،جزيه مقدار .3

مقـدار جزيـه را مشـخص     ، مسلمانان با لحاظ شرايط اقتصادي و ميزان توان مـالي آنـان  
مقدار  كننده بار گراني را بر دوش خود احساس نكند و از اي كه پرداخت گونه به ؛كند مي

  .آن راضي باشد
 ،ياري از فقها، در صورتي كه اهـل كتـاب  مطابق برخي روايات و بنا به فتواي بس. 4

  . معاف هستند) جزيه(پرداخت كنند، از پرداخت ماليات سرانه  )خراج(ماليات بر اموال 
اهل ذمه با پرداخت جزيه، از شركت در جنگ و دفاع از سرزمين اسلامي معافند . 5

در صـورت  . ندهاي جنگي را بر عهده دار دفاع از آنان و تأمين هزينه  و مسلمانان وظيفه
  .معاف خواهند شد ،پرداخت جزيه مشاركت اهل ذمه در جنگ و دفاع، از

  .شوند معاف مي ،آوردن، از پرداخت جزيه در صورت اسلام  اهل كتاب،. 6
موظف و متعهد است در مقابل دريافت جزيه، امنيـت   ،از آنجا كه دولت اسلامي. 7

تواند از اهل  نيايد، نمي وليت برؤاين مساهل ذمه را تأمين كند، چنانچه به عللي از عهده 
نشـدن تعهـدات    دوطرفه است كه با انجـام   قراردادي ،»عقد ذمه« .جزيه مطالبه كند ،ذمه
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، 9، جق1414حلـي،  ( يك طرف، طرف  ديگر ملـزم بـه انجـام تعهـدات خـود نيسـت      
   .)37، ص2، ج1387؛ طوسي، 277ص

ه     شرايط ملاحظه با تفكـر و انصـاف، عاقلانـه و    اهـل   ،دريافـت جزيـه از اهـل ذمـ
پذيرنـد و آن را نـه مخـالف روش جـاري      جزيـه در اسـلام را مـي     بودن قانون منصفانه

خواهي و يا  و نه آن را ستمگري، باج بينند مي  تاريخفرزانگان و عاقلان در ادوار مختلف 
حفـظ حرمـت و    اسـلام بـا  . شـمارند  هـاي مـذهبي مـي    تحقير و توهين در حق اقليـت 

عنوان شـهروند جامعـه اسـلامي و در قبـال      ذمه، از آنان خواسته است به شخصيت اهل
هاي جامعه مشاركت جوينـد و در ايـن راه،    تأمين امنيت آنان، در تأمين هزينه تضمين و

  . رعايت كرده است ند،وليت مالي هستؤرا كه فاقد مس  حال تهيدستان، كودكان و زنان
از تقنـين جزيـه در اسـلام، در دو نكتـه     از ديدگاه متفكران برجسته مسلمان، هدف 

  : شود خلاصه مي
شود  اقامت و اسكان اهل ذمه در كشور اسلامي دريافت مي ةعنوان هزين جزيه، به. 1

معـاف   ،ركت در جنـگ و جهـاد  ش ـمالي و جـاني آنـان تـأمين و از      امنيت ،و در مقابل
امور مربوط بـه اهـل    ةادار در واقع جزيه، منبع مالي). 269، صق1410مفيد، ( شوند مي

 گيـرد  آنـان مـورد اسـتفاده قـرار مـي      وقذمه است و در جهت حمايت و دفـاع از حق ـ 
  .)240، ص9، ج 1374طباطبايى، (

هدف از دريافت جزيه، ايجاد زمينه براي ترك خصـومت و درگيـري، اظهـار ديـن     . 2
ان با غيـر  بردن باطل و ظلم و جور و در نهايت، اختلاط مسلمان گستري، ازبين حق، عدالت

  . طريق خوشرفتاري و حسن سلوك با آنان است مسلمانان و دعوت به دين مبين اسلام از
 ـ  پرداخـت بـه   اهل كتـاب  واداشتن، طباطبايي ةعلاماز نظر  راي ايـن نبـود كـه    جزيـه ب

افسارگسـيختگي   رانـي و  مسلمانان و زمامداران اسلامي به ثروت برسند و وسـايل شـهوت  
 بلكه هدف دين ،و خوانين برسند نا در فسق و فجور به حد پادشاهابراي آنان فراهم شود ت

  راه را بـراي  تـا بر باطل و ظلم و فسق بوده  وضع اين قانون، پيروزي حق، عدالت و تقوا از
  .)239همان، ص( بدون آنكه آنها را مجبور به پذيرش كرده باشد ،ندمعرفي حق فراهم ك

اهل سـنت نيـز هـدف از دريافـت      ن مفسرانعنوان يكي از بزرگتري به، »رازي فخر«
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هـا و قـدرت    بـا زيبـايي  براي آشنايي فرصت به آنان   و دادنكافران  حفظ جان را جزيه
، ق1420رازى، فخـر  (دانـد   كردن زمينه براي پذيرش اسـلام مـي   فراهمبراهين اسلام و 

 از هـدف اين عقيده است كـه   برمذهب نيز  از فقهاي حنبلي ؛»سرخسي« .)32ص، 16ج
بـه   ،بلكه غـرض از آن دعـوت بـه ديـن اسـلام      ،جزيه، بعد مالي و اقتصادي آن نيست

شـويد و در   دست مي ،عقد ذمه، فرد كافر از جنگ ةكه به وسيل چرا ؛است  بهترين شيوه
هاي دين اسلام و شنيدن  ها و خوبي با ديدن زيبايي پردازد و بين مسلمانان به زندگي مي

  .)77ص، 10، جق1406سرخسى، (كند  پيدا ميايش موعظه و نصيحت، به اسلام گر
ال وجـود دارد  ؤبا توجه به نفي تحقير و توهين در موضوع جزيه، جاي اين س ،حال
   ـ پرداخت جزيه در حال خضوع ـ به چه معناست؟» و هم صاغرون« كه قيد 

دادن بـه تابعيـت و حاكميـت     معنـاي تـن   بـه  ،كه اصل پرداخت جزيهحقيقت آن است 
و تابعيـت، همـان خضـوع و تسـليم در برابـر       و پذيرش قوانين آن است  لاميحكومت اس

و تـوهين   ضمن جانبداري از اين برداشت و نفـي تحقيـر   ،طباطبايي ةعلام. حكومت است
، 1374باطبايي، ط( داند نسبت به اهل كتاب، اين كار را با وقار و متانت اسلامي در تنافي مي

فرهنـگ  ظلـم محـض، ناسـازگار بـا      نين رفتـاري را نيز چ »علامه شعراني« .)335، ص3ج
  .)42، ص1ج ،1379 شعرانى،(كند  و مطابق شيوه شاهان ساماني معرفي مياسلامي 

  گيري نتيجه
مسـلمانان،   تـرين شـرط همزيسـتي بـين مسـلمانان و غيـر       مهـم  ،از نظر متون اسـلامي 

اين صورت است كه در . نهادن به پيمانها و قراردادهاي اجتماعي و عمل به آنهاست حرمت
منديهاي اجتماعي با مسلمانان در رتبـه يكسـاني    مسلمانان، در زمينه حقوق و بهره همه غير

قراردارند و هرگونه تعدي و تجاوز به حقوق آنان، همانند تعدي و تجاوز به حقـوق آحـاد   
يعنـي قـرآن،    ؛بر اساس نظر منابع اساسي اسلام. مسلمانان ، مورد سرزنش و نكوهش است

، غير مسلمانان در جامعه اسلامي از كرامت انسـاني،  :و ائمه معصومين 9ت پيامبرسن
هاي اقتصادي، اجتمـاعي   جانبه، آزادي مذهبي، حقوق قضايي و آزادي فعاليت مصونيت همه

البتـه ايـن همـه در    . مندنـد  و سياسي برخوردارند و همچون مسلمانان از اين مواهـب بهـره  
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و به مفاد قرارداد خـود بـا دولـت     هداحرمت نه ،ه اسلاميصورتي است كه به قوانين جامع
  .د و با دشمنان و بدخواهان مسلمانان همكاري نكنندنناسلامي عمل ك
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